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خاطره بازی یلدایی با قدیمی های سه روستای قدیمی غرب پایتخت

 قصه طبق عروس 
و جوراب پشمی داماد

هنوز ســوز چله کوچک از راه نرسیده، کدبانوها با خشک 
کردن و ذخیره میوه های متنوع به استقبال شب یلدا و آماده 
کردن سورسات طولانی ترین شب سال می روند. کافی بود 
مخفیانه به کنج انباری ها و زیرزمین ها سرک بکشید تا با 
انواع خوراکی ها و میوه های خوشمزه ای مواجه  شوید که 
دور از گزند و ناخنک زدن اهل خانه برای شب یلدا و میزبانی 
از مهمانان ذخیره شده بودند. با این تعریف به حال و هوای 
تهران قدیم و آماده سازی خانه ها برای استقبال از شب یلدا 
رفتیم. به همین بهانه با »فاطمــه ربیعی« از اهالی قدیمی 
محله سلیمانی در تکه دهم پایتخت، درباره رسم های جالب 

تهرانی ها گفت وگو کردیم.

میوه تابستانی خشک شده
»از همان چله تابســتان، خانم های خانه به فکــر آماده کردن 
خوراکی های شــب یلدا بودند. قدیم ها در خانه ها که مثل امروز 
یخچال و انواع و اقســام اجاق های خوراک پزی نبود. از طرفی، 
دسترسی به میوه های خشک شده، آجیل و خشکبار مثل امروز 
آسان نبود.«؛ »فاطمه ربیعی« با بیان این مطلب و یادی از مادر 
همســرش می گوید: »خدا رحمت کند! مادر همسرم زن مدیر 
و مدبری بود. او از چند روز مانده به شــب یلــدا برای پذیرایی و 
استقبال از مهمان ها کارها را میان اعضای خانه تقسیم می کرد. از 
همان فصل تابستان هر میوه ای را که در دسترس بود برای آجیل 
شب یلدا خشک می کردیم. تهیه شیرینی و شکلات مهم ترین 
بخش کار برای این شب بود و هر خانمی با پختن بهترین شیرینی 

برای مهمانان دوست داشت مهارت و سلیقه اش را محک بزند.«
 به گفته ربیعی، تهیه لباس نو برای بچه ها، زغال و خاک زغال برای 
کرسی و سماور و شست وشوی ملحفه های لحاف کرسی با لاجورد 

از دیگر کارهای مهم هر خانه برای استقبال از شب یلدا بود.

لباس و طلا برای تازه عروس ها
بردن هدیه برای تازه عروس و دامادهــا از بخش های پرهیاهو و 
جذاب شــب یلدا برای خانواده ها بود. ربیعی با بیان این مطلب 
به رسم جالب بافت جوراب پشمی برای دامادها اشاره می کند: 
»معمولاً از طرف خانواده داماد برای هدیه شب یلدا لباس، طلا 
و میوه را در طبقی می چیدند تا به عنوان شــب چلگی به خانه 
نوعروس بفرستند. البته در این میان، مادرزن ها هم حسابی هوای 
دامادشان را داشــتند و برای حفاظت از او در برابر سرما جوراب 
پشمی، شال و کلاهی را که خودشان بافته بودند، هدیه می دادند.«

هوای همسایه را داشتیم
کمک به نیازمندان با حفظ شأن و آبروی آنها یکی از سنت های 
حسنه  میان مردم تهران قدیم و هر خانواده ای بود. ربیعی با یادی از 
این موضوع می گوید: »پیمانه اول گونی برنج، بنشن و هر خوراکی 
دیگر را به نیت همســایه نیازمند محله کنار می گذاشتیم. این 
پیمانه ها وقتی به میزان قابل توجهی می رسید، حتماً قبل از یلدا 
به دست فرد نیازمند می رساندیم تا در این شب ویژه، اگر مهمانی 
در خانه اش را زد، شرمنده نشود. در واقع با این کار برکت رزق و 

روزی خانه هم بیشتر می شد.«

راز خوردن میوه های سرخ
طولانی ترین شــب ســال با 
دیدن طلوع خورشید و بیداری 
مردم بــه پایان می رســید. 
مردان نزدیک ســحر سری به 
پشت بام ها می زدند تا ســر زدن سپیده را ببینند 
و آن را خوش یمن می دانستند. »علیرضا زمانی« 
پژوهشــگر تهران می گوید: »جشــن یلدا برای 
غلبه بر تاریکی در طولانی ترین شب سال برگزار 
می شــد. مردم در این شــب ســعی می کردند 
میوه های قرمز بخورند، مثل هندوانه و انار، تا خون 
به صورت شــان برگردد و زردی و رنگ پریدگی 
سوز زمســتان از صورت شــان دور شود. وسایل 
پذیرایی در مجمع روی کرسی جا  می گرفت. به 
سینی بزرگ مسی مجمع می گفتند؛ چون همه 
دور آن جمع می شــدند. آجیل شــیرین با توت 
و انجیرخشــک و مویز مخصوص این شب بود.« 
شــب چله، مردم تهران خود را برای زمســتانی 
سخت و یخبندان آماده می کردند؛ مشاغلی مثل 
ساختمان سازی و کشاورزی کاملًا تعطیل می شد 
و بارش برف های سنگین مردم را زمینگیر می کرد. 
به همین دلیل قبل از آمدن یلدا باید همه آذوقه 
زمستان خود را جمع می کردند. ممکن بود برای 
هفته ها راه های ارتباطی هم بسته شود. مردم قبل 
از آغاز فصل سرما زغال مورد نیاز خود را هم تهیه 
می کردند و در انبار نگه می داشــتند تا زمستان 
گرم بمانند. فالوده فروش ها که تابستان ها را برای 
اهالی تهران خنک می کردند زمســتان ها روی 
چرخ طوافی خود لبو، شلغم و باقالی می فروختند. 

 شمیرانی ها میوه را 
در خاک اره نگه می داشتند

یلدا در شمیران شکل و شمایل دیگر شهرها را داشت اما میوه ها 
و تنقلات محلی، مجمع مسی یلدا را در خانه های شمیران رنگ 
متفاوتی می بخشید. »عباس صالحی« از اهالی قدیمی شمیران 
می گوید: »در شمیران درختان ازگیل و خرمالو زیاد بود که میوه 
پاییزی هستند. به زبان شمیرانی به ازگیل »کموس« و به خرمالو 
»خُروندی« می گفتند. در کنار این میوه ها آلبالو خشکه و کشمش 
و زالزالک هم وجود داشت. زنان شــمیران لرزانک و مسقطی و 
نخودچی و شیرینی خاتون پنجره درست می کردند و شب یلدا با 
آنها از مهمانان پذیرایی می کردند. برای اینکه یلدا پرخرج نباشد 
از شیرینی ها و میوه های خانگی استفاده می کردند و کمتر کسی 
به دنبال این بود که آجیل و پسته خریداری کند. مهم این بود که 
طولانی ترین شب سال را دور هم و در کنار یکدیگر سپری کنند.« 
بزرگ تر خانواده برای نوه ها و فرزندانش فال حافظ می گرفت و آنها 
که حوصله بیشتری داشتند مثنوی می خواندند. شب با حرف زدن 
و گپ وگفت می گذشت و خوردن تنقلاتی که زنان خانه در طول 
سال تهیه کرده بودند. اهالی شــمیران راه و روش جالبی برای 
نگهداری از میوه های تابســتان برای شب یلدا داشتند. صالحی 

نبــود و میوه ها می گوید: »50سال پیش خبری از یخچال 
تنها در فصل خودشان در بازار به فروش 
می رسید. مردم برای نگهداری از برخی 
میوه های تابســتان آنها را در خاک اره 
یا آرد نگهداری می کردند. افرادی هم 

که وضع مالی خیلی 
خوبی داشـــتند 
گاهی در سـفره یا 
یلدایشان  مجمع 

هندوانه و خربزه دیده 
می شد.«

تهرانی ها؛ مشتری همیشگی آب انار
آنطور که در کتاب های تهران قدیم آمده است دست فروش ها 
روی چرخ های دستی سفره ای چرمی یا مشمع می کشیدند 
و در وسط آن سینی مســی یا رویی بزرگی قرار می دادند که 
پر از انار دانه شــده بود. ظرف های کوچکی از جنس روی هم 
داشــتند که دانه های انار را در آن می ریختند و به مشــتری 
می فروختند. بعدها آن ها یک چرخ فلزی آب میوه گیری شبیه 
چرخ گوشت های دستی قدیمی نیز داشتند که با توان بازوی 
آنها کار می کرد و آب انار را می گرفتند و در قدحی سفالین که 
معمولاً لعاب لاجوردی یا آبی داشــت می ریختند سپس آب 
انار را با ملاقه از داخل قدح به لیوان مشتری ها سرو می کردند. 

کوچه به کوچه

انار دونه

دروازه طهرون

زمستانه

بهاره خسروی؛ روزنامه نگارگفت وگو

جمع شدن در خانه بزرگ ترها، خوردن آجیل، انار، هندوانه و تفال به حافظ در شب یلدا، رسم زیبایی 

مریم باقرپورگزارش
روزنامه نگار

است که از گذشته های دور برای ما به یادگار مانده است اما اجداد و نیاکان ما برای بلندترین شب سال 
و در نهایت پیروزی روشنایی بر تاریکی، برنامه های خاص دیگری هم داشتند که بسیاری از ما از آنها 
بی اطلاعیم. سال ها قبل، از طرشت، پونک و فرحزاد به عنوان روستاهای شناخته شده نام برده می شد که هریک با توجه به قومیت هایی که در آن 
ساکن بودند برای بلندترین شب، برنامه های خاصی داشتند. برخی از برف، فالوده و بستنی درست می کردند و انار و خرمالوهای باغ شان را بعد 
از چیدن، از سقف چوبی خانه هایشان آویزان می کردند تا شب یلدا سالم بمانند و برخی دیگر غذای رسمی شب یلداشان فسنجان بوده و در این 

شب »لرزونک« و »مسکفک« می خوردند.

یلدا و عروس خانم های طرشتی

یلدایی بــردن بــرای عروس خانم های ده 
هم یکی دیگر از رسم و رســوم شب یلدا 
بود که اگرچــه امروز هم این رســم اجرا 
می شود، اما تفاوت زیادی با آن روزها دارد. 
لآلی ادامه می دهد: »همــه خوراکی های 
یلدا و لباس های مناســب فصل ســرما را 
تزیین می کردند و در مجمع می گذاشتند، 
بعد آقا داماد و دوستانش طبق های آماده 
را روی سرشــان می گذاشــتند و با  ساز و 
آواز به در خانه عروس خانــم می بردند تا 
اینگونه پیروزی روشــنایی بــر تاریکی را 

جشن بگیرند.«

 شب نشینی کنی ها 
دور کرسی خانه پدری

شب یلدا در میان روستانشینان حاشــیه البرز از جمله روستای 
کن»شب چره «، شب دورهمی های خانوادگی، خوردن تنقلات 
خانگی و داستان و شعر بود. سادگی و صمیمیت در شب چره حرف 
اول را می زد. بانوی خانه از تابستان به فکر شب نشینی یلدا بود و 
برای پهن کردن سفره ای رنگارنگ تدارک می دید. تنقلات بازاری 
به ندرت در سفره شب یلدا پیدا می شد و آن هم مختص ارباب ها 
و خانواده های پولدار بود. آنچه در ســفره مهمانی شــب چره جا 
می گرفت نشان از سلیقه کدبانوی خانه داشت. »فاطمه میرزایی« 
مادربزرگی که خوب خاطرات کودکی اش در شب های یلدا را به یاد 
دارد می گوید:»در قدیم مثل امروز این قدر خوراکی ها متنوع نبود و 
اگر هم بود مردم عقیده نداشتند که حتماً باید سر سفره یلدایشان 
باشد. هر کسی به اندازه پول جیبش سفره را می چید. برای شام 
خوردن به مهمانی نمی رفتند. همه بعد از شام برای شب نشینی و 
خوردن تنقلات به مهمانی می رفتند. به خصوص رسم بود که باید 
مهمان خانه بزرگ ترها، مادربزرگ و پدربزرگ شوند. در محله کن 
همه کرسی داشتند. بچه دارها هم 2کرسی در2اتاق می گذاشتند.«

سمیرا باباجانپور؛ روزنامه نگار

ثریا روزبهانی؛ روزنامه نگار

از هزار و یک شب پونک 
تا  غـــذا برون فــرحزاد

میوه هایی برای یلدای پونکی ها

یکی از ده های قدیمی تهران که مردمانش 
رســوم خاصی برای شــب یلدا داشتند، 
ده پونک بود؛ جایی کــه البته این روزها 
جزوی از شــهر تهــران شــده و آن را با 
نام محلــه پونک می شناســیم. »افتخار 
فدایی ابراهیمی« دختر آخرین کدخدای 
ده پونک که بیش از ۶دهه از عمرش را در 
این محله گذرانده درباره رســم های شب 
یلدا در کوچه های خاکی و دیوارهای گلی 
پونک می گوید: »پدرم کدخدای ده بود، 
شب یلدا که می شد همه اهالی ده به خانه 
ما می آمدند و پدرم برایشــان کتاب های 
قدیمــی و قصه هــای هزار و یک شــب 
می خوانــد. پونکی ها از ابتــدای پاییز که 
رفته رفته درختان انار و خرمالویشان به بار 
می نشست، میوه های باغ شان را با شاخه 
می چیدند و میوه های سالم تر را با میخ به 
سقف چوبی خانه هایشان می بستند تا آن 
را تا شب یلدا سالم نگه دارند. در این مدت 
هیچ کس دست به میوه ها نمی زد و وقتی 
شب یلدا از راه می رســید، بزرگ ترهای 
خانواده همه میوه هــا را پایین می آوردند 
و در طولانی تریــن شــب ســال دورهم 
می نشستند و تا صبح آنها را می خوردند.«

هر شب، شب یلدا بود

»شــهربانو زمانی« بانوی ۷۶ســاله یکی 
از قدیمی های محله طرشــت اســت که 
درباره ســال های دور این تکه از پایتخت 
به یاد مــی آورد: »در روزهــای کودکی ما 
خبری از برق و تلویزیــون و رادیو نبود تا 
شب ها سرگرم  شویم. برای همین در پاییز 
زمســتان که شــب ها بلند بود، غروب که 
می شد شام می خوردیم و بعد چراغ نفتی 
دســت  می گرفتیم و برای شب نشینی به 
خانه یکــی از اقوام می رفتیــم. ۶ماه آخر 
ســال برای ما حکم شــب یلدا را داشت. 
شب نشینی هایمان هم مانند عیددیدنی، 
دید و بازدید بود. یعنی شبی به خانه یکی 
از اقوام می رفتیم و شبی دیگر آنها به خانه 
ما می آمدند تــا بازدیدمان را پس بدهند و 
به این ترتیب کل پاییز و زمستان ما به این 

شکل سپری می شد.«
او کــه فرزند مرحوم حــاج محمد زمانی، 
یکی از شناخته شده ترین و معتمدان محله 
طرشت است، درباره رسوم طرشت در شب 
یلدا اینطور توضیح می دهد: »آن زمان به 
جز میوه های باغ های خودمان در طرشت، 
میوه دیگری نداشتیم. پرتقال، سیب، موز و 
این چیزها نبود. برای همین با ازگیل، انار، 
خرمالو و هرچه در باغ  داشتیم، از مهمانان 
شب یلدا پذیرایی می کردیم. از مدت ها قبل 
هم هرچه هندوانه یــا خربزه می خوردیم، 
تخمه های آنها را جمع می کردیم تا در شب 
چله آنها را تفت دهیم و تا صبح ســرگرم 
شــویم. نخودچی و کشمش و لرزونک هم 
یکی دیگر از خوراکی های شــب یلدا بود 
که فکر می کنم امروزی ها به آن مسقطی 

می گویند.«

مسکفک و فسنجان در فرحزاد

علاوه بر اهالی محله های طرشت و پونک، 
ساکنان ده فرحزاد در شمال غربی منطقه 
هم رسم جالبی برای بلندترین شب سال 
داشــتند. »اســماعیل لآلــی« می گوید: 
»یادم است پدران ما شب یلدا هیچ چیز از 
بیرون نمی خریدند و هرچه روی کرسی ها 
می گذاشــتیم، همه از خودمــان بود. آن 
زمان بــرف زیادی می باریــد و خانم های 
ده با برف، فالوده، بســتنی و یخ در بهشت 
درست می کردند. میوه هم روی درخت ها 
فراوان بود و شــب یلدا، انار، توت و خرمالو 
می چیدیم. گــردو و بادام هــای درختان 
باغ را هم با آبلیمــو و نمک تفت می دادیم 
و یک خوردنی خوشــمزه برای شب یلدا 
درســت می کردیــم. ضمــن اینکه یک 
خوراکــی منحصربه فرد هم داشــتیم که 
به آن »مســکفک« می گفتیم؛ با کوبیدن 
توت و گردو یک خمیر خوشمزه به دست 
می آمد کــه آن را در قالــب می ریختیم و 

همان شیرینی شب یلدایمان می شد.«
»احمد فرحــزادی« از دیگر شــهروندان 
فرحزاد هم می گوید: »در ده  فرحزاد گردو 
فراوان بود. به همین دلیل مانند بیشــتر 
ده های دیگر شــب یلدا فسنجان درست 
می کردیم. بعد همه اهالی در خانه بزرگ تر 
ده جمع می شدند و هرکسی هرچه در خانه 
داشــت با خودش می آورد. به این ترتیب 
بلندترین شب ســال را کنار هم به صبح 

می رساندند.«

غذابرون در فرحزاد

در محلــه فرحــزاد، از نیم قــرن پیــش 
خلخالی ها هم ســاکن شــده اند. »پرویز 
حمیــدزاده« می گویــد: »خلخالی ها در 
شــب یلدا رســم غذا برون دارنــد. یعنی 
همه افراد فامیل به خانــه بزرگ تر فامیل 
می روند و غذای خود را هم می برند. البته 
در گذشته های دور زمانی در خلخال، رسم 
بوده در شــب یلدا اگر گوســفند یا گاوی 
تازه زایمان می کرد، شــیر یا ماســتش را 
هم به خانه بزرگ تر فامیــل می بردند و تا 
پاسی از شب غذاهای شب یلدا را دور هم 

می خوردند، می گفتند و می خندیدند.«
 او چراغ گردســوز شــب یلــدا را به یاد 
می آورد. کرســی و خوردنی های دور آن 
و... . از دیگرآداب شــب یلدای خلخالی ها 
رسم صله ارحام از سادات و روحانیان محل 
است. او می دهد: »در قدیم خلخالی ها در 
محله فرحزاد، تمام زمســتان را استراحت 
می کردند و از انبارها برای تهیه غذا استفاده 
می کردنــد. چون بــرف و بــاران مانع از 

رفت وآمد آنها می شد.«


